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 چکیده
، دیدگاهی در متافیزیک معاصر است که به موجب آن، اشیای بعدگرایی(بعدگرایی )در مقابل سهچهار

بقا دارند.  فهای مختلدر زمان متمایزاجزای زمانی  داشتن ةعادی، هویاتی چهاربعدیند که به واسط

 لوئیسزمانی که توسط دیوید  -مکانی هایکرممشهور به نظریه  ،این نظریه ةعمداشکال یکی از 

بر این عقیده  لوئیس داند.شده است، مدلول اشیا را مجموع چهاربعدی اجزای زمانی می پیشنهاد

است و به  قتیبه اصطلاح اوصاف نفسی مو مسئلهحل قابل دفاع ، تنها راهچهاربعدگراییاست که 

، مسئله. نوشتار حاضر ضمن تأکید عمده بر این استنیکی در برابر اشکالات ممکن مختلف قابل دفاع 

 این رزیابی قرار دهد. بدین منظور، پس از معرفیرا مورد ا لوئیسچهاربعدگرایی  ةقصد دارد نسخ

استنتاج ما این است  گیرد.یمورد تبیین و بررسی قرار م لوئیسحل مبتنی بر اجزای زمانیِ ، راهمسئله

حلی مقبول برای آن در فراهم نمودن راه ت، افزون بر مشکلالوئیسکه چهاربعدگرایی پیشنهادی 

، تبیینی غیرشهودی از بقا و مفاهیمی غیراستاندارد و و مسئله تغییر به طور عام تغییر نفسی مسئله

از وحدت که در مفهوم شیء بودن ضرورت معنایی  در حفظ و کندمیناآشنا از تغییر و اتصاف ارائه 

 دارد، ناموفق است.
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 مقدمه .1

در باب واقعیت اشیا در نسبت با زمان و  اینظریه( 2بعدگرایی)در برابر سه 1چهاربعدگرایی

به طور متعارف، نظریات چهاربعدگرایی و  از نظریات مطرح متافیزیک معاصر است.

روند. بر این به شمار می 3بقای اشیا در طول زمان ةیی دو تبیین عمده از نحوبعدگراسه

 ئیاست که بقای اشیا در طول زمان را معادل تحقق جز ایمبنا، چهاربعدگرایی نظریه

 یتیاواقع ،است اشیادانسته و مدعی آنها در هریک از مقاطع زمانی وجودشان  از 4زمانی

 یبعد زمان کیو  یسه بعد مکان یدارا در نتیجه ودر زمان  افتهیامتدادو  یچهاربعد

 یدر نواح اشیا ،گردد که مطابق چهاربعدگراییگاه از این تصویر چنین تعبیر می. هستند

یی دیدگاهی است که بعدگرادر مقابل، سهد. ندار کپارچهیواحد و  یحضور فضازمان

که در هر لحظه از زمان داند بعدی میار وجود اجزای زمانی، اشیا را هویاتی سهضمن انک

 5کندهمانی خود را حفظ میبه طور تام و کامل تحقق دارند و در طول زمان این

(Lowe,2002, p 49, Loux,2006, p 230, Hawley,2001, p 49,2015, 

Haslanger,2005, p 318, Sider,1997, p 197, 2000, p 84). 

 یی )به ویژه در مقایسه با چهاربعدگرایی(بعدگرابه طور غالب، سهشایان ذکر است که 

 Loux, 2006, p) است دانسته شده یو منطبق بر فهم متعارف انسان یشهود یدگاهید

 ایو  ایدر طول زمان توسط اش یزمان یداشتن اجزا ،ییبعدگرابه زعم مدافعان سه .(230

آن گونه که در چهاربعدگرایی ادعا  مختلف، یهادر زمان ءیش یهماننیا یعدم بقا

است که  نی. گمان غالب اگرددتلقی می یفلسفخلاف فهم متعارف و ماقبل  شود،می

که در هر  دهیا نیموجودند و ا شیخو یو هست تیدر هر لحظه از زمان، با تمام هو ایاش

 .(Ibid, p 242) دگردیم لقیت یرشهودیموجود باشد، غ ءیش یجزء زمان کیزمان، تنها 

خویش همت  ةدر دفاع از نظری هاییبه همین دلیل چهاربعدگرایان به طرح استدلال

ای از این کنند. دستهاین ادله، به طور عمده دو راهبرد اساسی را دنبال می 6اند.گمارده

شماری نیز  ادله، مستقیماً اثبات چهاربعدگرایی و اصول آن را هدف قرار داده و در مقابل،

از طریق اثبات کارآمدی و توفیق این نظریه در حل برخی از مسائل فلسفی در برابر 

 اند.به دفاع از آن پرداخته یی،بعدگراناکارآمدی رویکرد سه
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دوم که با پیروی از رویکرد اخیر، یعنی با هدف اثبات توفیق و  ةدست ةیکی از ادل

فلسفی، طرح شده است، استدلال دیوید کارآمدی این نظریه در مواجهه با مسائل 

در این استدلال تلاش دارد اثبات  لوئیساست.  8صفات نفسی موقتی مسئلهاز  7لوئیس

مذکور، جز با اتخاذ رویکردی چهاربعدگرا به واقعیت اشیای متغیر  مسئلهکند که حلّ 

این  او. به زعم هستندارائه شده در این باب، ناموفق های ممکن نیست و سایر پاسخ

 .(Lewis, 1986, p 203)یی استبعدگراترین دلیل علیه سهترین و مهماستدلال، قاطعانه

است. با توجه به این که  لوئیسهدف مقاله حاضر، معرفی و تحلیل نظریه چهاربعدگرایی 

 مسئله لوئیسابعاد این نظریه در یک مقاله، ناممکن است، و از آنجا که  ةپرداختن به هم

دهد و چهاربعدگرایی خویش قرار می ةای در معرفی نظریموقتی را مقدمه صفات نفسی

قائل است، ما نیز در شروع مباحث  مسئله، برای این نقشی مهم در دفاع از این نظریه

و پس از آن،  هپرداخت کلی تغییر مسئلهنسبت آن با و  مسئلهحاضر، نخست به تقریر این 

، عناصر اصلی متافیزیک چهاربعدگرایانه او را یرتغی مسئله از لوئیس تبیینضمن معرفی 

 9دهیم.معرفی نموده و برخی از نقدهای این دیدگاه را مورد تحلیل و بررسی قرار می

اند که در مجموع ، اشیای عادی هویاتی چهاربعدیلوئیسمطابق نظریه چهاربعدگرایی 

هویات یکپارچه  مقطعی از اینتنها اند و در هر زمان، واقع شده ،زمان وجود شیء

گرایی بعدیدگاه خود را از حیث تمایزی که با نظریه سهوی د 10.یابدتحقق می چهاربعدی

بگذارید بگوییم چیزی بقا دارد اگر و تنها اگر، به طریقی »نماید: دارد، چنین تعریف می

 11ای لااقتضا و لابشرطدر زمانهای مختلف موجود باشد. این ]واژه یعنی واژه بقا[ واژه

اگر و تنها اگر، بقای آن به واسطه داشتن اجزا یا مراحل  12شیء، واقعیت ممتد دارد است.

یک از اجزای آن، در بیش از یک های مختلف باشد؛ با این حال، هیچزمانی در زمان

اگر و تنها  13زمان، حضور کامل نداشته باشند. در مقابل، شیء واجد واقعیت مستمر است

 Ibid, p)« کامل آن در بیش از یک زمان باشد اس وجود و حضوراگر، بقای آن بر اس

202). 

در تصویر واقعیت شیء از منظر چهاربعدگرایی، توجه به واقعیت امور دارای امتداد مکانی 

به مفهوم تحقق یک واقعیت )مثلاً یک جاده( امتداد مکانی که  گونهراهگشاست. همان 

بق چهاربعدگرایی، واقعیت شیء نیز در ، مطانیست شیک از مقاطعدر هیچکامل آن 
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یک از مقاطع زمانی آن، به طور کامل موجود نیست و در هر زمان، تنها جزئی زمانی هیچ

 .(Ibid) یابداز آن وجود می

 

 صفات نفسی موقتیتغییر و  مسئله. 2

یی و اثبات بعدگراصفات نفسی موقتی را برهانی مهم در رد سه مسئله لوئیسگفتیم 

 هستند. بنابر تعریف، صفت 14صفات نفسی در قبال صفات اضافیداند. دگرایی میچهاربع

 یزیچوجود مستلزم  و تنها اگر اتصاف شیء به الفاگر  اضافی است ،ءیش نسبت به الف

است اگر و تنها  ءیش صفت نفسی ب، در مقابل، صفت. از شیء و اجزای آن باشد زیمتما

یش و اجزا شیءاز  یجدا یزیچد یا عدم لابشرط از وجو ب، اتصاف شیء بهاگر 

. مثلاً اتصاف شخص به صفت برادری، مستلزم وجود یک شخص (Gallois, 2016)باشد

دیگر است که شخص نخست برادر او باشد و از این رو، برادری صفتی اضافی است. در 

مقابل، اتصاف شیء به صفتی نظیر کروی بودن، نیازمند فرض وجود یا عدم امری دیگر 

 15رود.یست و بنابراین این صفت، نفسی به شمار مین

صفات نفسی موقتی از نظر لوئیس این است که  مسئلهبا نظر به تعاریف فوق، تقریر 

مانند. از سویی، ما همچنین به شت زمان باقی می، اشیا با گذمطابق دریافت عادی انسان

ستخوش تغییر و دگرگونی در ضمن بقا، د باور داریم که اشیا در طول زمان مسئلهاین 

کنند؛ یعنی هایی که آنها با سایر امور برقرار میو تغییر در اشیا، صرفاً در نسبتگردند می

نیست؛ بلکه افزون بر آن، اشیا در صفات نفسی خود، یعنی صفاتی  اضافی آنها صفاتدر 

و  پذیرندمی نیز تغییر ،گردندکه فی حد ذاته و با قطع نظر از سایر امور، بدان متصف می

. به طور مثال، شکل، رنگ و (Lewis,1986, p 61) رسدکم چنین به نظر مییا دست

 ,Lewis,1983)اند، نه اضافینسبت به شیء نفسی صفاتکنند و این جرم اشیا تغییر می

p 111). 

شکل شیء  از سویی ممکن نیست شیء واحد، صفات نفسی ناسازگار داشته باشد. مثلاً 

مستقیم باشد و هم منحنی. شاید در پاسخ گفته شود اتصاف شیء متغیر  تواند همنمی

تناقض و اشکالی پدید  ؛ از اینرو،دهدمختلف رخ میهای به صفات ناسازگار، در زمان
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های مختلف مانع بروز آید. اما پرسش این است که چگونه تعلق صفات به زماننمی

 (Lewis, 1988, p 187)تناقض است؟ 

اند دارد که اولاً نفسی تأکیدصفاتی  رب ،صفات نفسی موقتی مسئلهر داشت که باید در نظ

یعنی  ،صفات نفسی موقتی مسئلهو ثانیاً موقتی، یعنی در معرض تغییرند. از این رو 

لکن  آید.عام تغییر به شمار می مسئلهو بنابراین جزئی از  تغییر در صفات نفسی مسئله

)و نه  تغییر در صفات نفسیبه طور خاص دد لوئیس گرآنچه موجب میرسد به نظر می

به  به نفع چهاربعدگرایی برگزیند، آن استرا به عنوان استدلالی  تغییر به معنای عام(

به ماهیت  رویکردی تقییدیمتضمن اتخاذ تغییر  مسئله بهبعدگرایی سه پاسخ ،زعم وی

ر وجود صفات نفسی صفات و انکا ةکه مستلزم نسبی دانستن هم اتصاف است یاصفات 

حل دیگر ممکن برای این البته راه و نه نسبی. انداست؛ حال آن که برخی صفات نفسی

حل هم با توجه این راهگرا نسبت به واقعیت زمان است که اتخاذ رویکردی حال ،مسئله

باید  ،بنابراین 16.، ناموفق استاست آمیزای کاملاً مناقشهنظریهگرایی به آن که حال

 را پذیرفت مسئلهین چهاربعدگرایی یعنی تمسک به مفهوم اجزای زمانی در حل این تبی

(Lewis,1986, pp 203-4). 

مبتنی بر این مقدمات  مسئلهبعدگرایی در این استدلال لوئیس علیه سهتوان گفت می

 است:

یا همه صفات متغیر اشیا تغییر  مسئلهدر ، بعدگرایی درست باشدنظریه سهاگر الف( 

 گرایی درست است.اند و یا حالبینس

 اند()چون برخی صفات نفسی صفات متغیر اشیا نسبی باشند. ةچنین نیست که همب( 

 گرایی نادرست است.حال

 )نتیجه( بعدگرایی خطاست.نظریه سهج( 

گیرد که از آنجا که چهاربعدگرایی مورد لوئیس از این سیر استدلالی چنین نتیجه می

 .کندتغییر ارائه می مسئلهتری از بعدگرایی را ندارد، تحلیل شایستهسهدفاع وی ایرادات 

از نظر مخالفان، تبیین چهاربعدگرایی از تغییر به معنای عام و نه فقط تغییر  ،در مقابل

ضروری آید و در صفات نفسی، چالشی اساسی برای اعتبار این نظریه فلسفی به شمار می

پاسخی شایسته به  ،ور حراست از اعتبار فلسفی خودبه منظنظریه چهاربعدگرایی است 
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چهاربعدگرایی  ةبا توجه به این که هدف مقاله حاضر تحلیل نظری .کنداین چالش ارائه 

 مسئلهنفسی موقتی بخشی از اصل  تصفا مسئلهبعدگرایی و چون نقد سهاست و نه 

 پردازیم.تقریر آن می و بهتغییر تمرکز نموده  مسئلهتغییر است، ما در این مجال بر اصل 

شیئی که پیش از تغییر و مثلاً در لحظه  که متضمن آن استتغییر  مسئلهتوان گفت می

1t 2، دارای صفت الف است، در لحظهt ،)1>t2(t را از دست صفت الف  ،در نتیجه تغییر

شیء  ،در نتیجه تغییرکه نتیجه این امر آن است  .گرددصفت ب  واجدو در عوض  داده

و صفت متناقض هم واجد صفت الف باشد و هم فاقد آن؛ یا به دیگر معنا واجد دواحد 

همانها باشد. بروز این تناقض به ویژه با نظر به اصل تمایزناپذیری اینالف و لاالف 

متمایز از همانی گردد. زیرا مطابق این اصل، ممکن نیست امور دارای اینتر میروشن

گردد که شیء واجد صفت الف و شیء واجد صل روشن مییکدیگر باشند. با ضمیمه این ا

 در تعارض با فات خود متمایزند، اما این نتیجهز حیث صزیرا ا. همانی ندارندصفت ب این

 شهودهای متعارف ماست.

 (تغییر در صفات نفسی نیزو )تغییر  مسئله طرح مبانی توان گفتبه طور خلاصه می

 عبارتند از:

 تغییر -1

اصل وقوع تغییر در اشیا امری مسلم است و تغییر اشیا  ،متعارف انسان مطابق دریافت

شیء از سفیدی تغییر رنگ به صفاتی متمایز و ناسازگار است. مثلاً  آنهامستلزم اتصاف 

و روشن است که  ؛است که شیء واحد هم سفید باشد و هم سیاه آنبه سیاهی مستلزم 

. از این رو سیاهی و و هم تماماً سفیدممکن نیست شیء واحد هم تماماً سیاه باشد 

  سفیدی دو صفت ناسازگارند.

 و اینهمانی بقا -2

رسد نیز در فهم متعارف بدیهی به نظر می مسئلهاین  ،رغم بداهت وقوع تغییر در اشیاب

ضمن در  ،انجامد و شیء در نتیجه تغییرشیء به شیء دیگر نمییک که تغییر به تحول 

گفته تلقی ما این یعنی مثلاً در مثال پیش نماید.ش را حفظ میاینهمانی عددی خوی بقا

است که شیء سیاه همان شیء سفید است و تغییر رنگ، شیء را به شیء دیگر مبدل 

 سازد.نمی
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 نیتس(همانها )قانون لایباصل تمایزناپذیری این -3

که اعتبار  17هاناصل تمایزناپذیری اینهما با نامنیتس مطابق یکی از اصول اینهمانی لایب

 ایاش یهماننیاای در میان صاحبان فن به تأیید رسیده است، به طور گسترده آن

همانی، از حیث . به عبارت دیگر، اشیای دارای اینآنهاست یفیک زیمتضمن عدم تما

 ,Forrest)ی ندارند و فاقد صفات ناسازگارند صفات خود )اعم از نفسی یا غیر آن( اختلاف

2010, Noonan & Curtis, 2014). 

یء ش ،(2)آید، آن است که به موجب ای که از ملاحظه اصول فوق به دست مینتیجه

میان این دو اینهمانی ( 3بر اساس اصل ) پیش و پس از تغییر اینهمانی دارد، حال آن که

به لحاظ کیفی و از حیث صفات متمایزند. از این رو به نظر این دو زیرا  .برقرار نیست

گردد؛ تناقضی که اگر ظاهری است، باید مبنایی برای سد تغییر منجر به تناقض میرمی

 .توجیه آن یافت

 

 اجزای زمانی  ة. چهاربعدگرایی یا نظری3

است که میان شیء پیش از تغییر و شیء پس از تغییر هم  آنتغییر مستلزم گفتیم 

یی مدعی است بعدگرالوئیس ضمن نقد رویکرد سه اینهمانی باشد و هم نباشد.

حل وی برای کند. آنچه در راهارائه می مسئلهچهاربعدگرایی پاسخی مناسب برای این 

نقش کلیدی دارد، تمسک به مفهوم جزء یا مرحله زمانی است که عنصری  مسئلهاین 

موصوف  ،بر مبنای این پاسخ آید.در تعریف نظریه چهاربعدگرایی نیز به شمار می محوری

هویاتی متکثرند و شیء نیست؛ بلکه اجزای زمانی آن هستند که نفس  ،متغیر صفات

رسد، لیکن اتصاف آمیز به نظر میاگرچه اتصاف شیء واحد به صفات ناسازگار تناقض

 امور متکثر به صفات ناسازگار به هیچ رو مستلزم تناقض نیست.

ز واقعیاتی اشیای عادی همگی ا لوئیسدر توضیح جزء یا مرحله زمانی باید گفت از نگاه 

اند. خود اشیا در نظر درست، وجودی چهاربعدی و امتداد یافته در کوتاه عمر قوام یافته

کند. زمان دارند که در هر برهه از کل زمان وجود آنها، تنها بخشی از آنها وجود پیدا می

مثلاً مرحله یک شخص »نویسد: یک شخص می 18در تعریف جزء یا مرحله زمانی لوئیس

ود آن، شیئی فیزیکی است. )و اگر شخص جزئی روحانی هم داشته باشد، همانند خ
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( مرحله شخص بسیاری از همان افعالی را که از .مرحله شخص نیز چنین خواهد بود

اندیشد، باورها و می رود وگوید و راه میدهد. سخن می، انجام میزندشخص سر می

زمانی نیز دارد، اما تنها  19حتی دوامی و ]نیز[ اندازه و شکل و موقعیتی دارد.ها خواست

 کشد.دست از موجودیت می شود و چندی بعد، ناگهاندوامی کوتاه، ... ناگهان موجود می

تواند هر آنچه شخص قادر به انجام آن است را انجام دهد؛ چون بدین جهت، مرحله نمی

دهد، انجام می قادر بر انجام کارهایی که شخص در خلال فواصل زمانی نسبتاً طولانی

 .(Lewis,2003, p 76)« نیست

 در فهم معنای مرحله )جزء( زمانی باید نکات زیر را در نظر داشت:

جزء زمانی متمایز از اجزای مقداری یا فضایی شیء است. هر جزء زمانی، به نوبه خود  -1

به طور مثال، جزء زمانی یک . (Lewis, 1986, p 203) متشکل از اجزایی فضایی است

 گل، اجزایی نظیر ساقه، ریشه، گلبرگ و ... دارد.

. مثلاً در مورد یک اجزای زمانی، ترتیبی متناظر و منطبق بر اجزای زمان دارند -2

 Lewis,1976b, p)قرار دارند  در نهایت مراحل پیریشخص، نخست مراحل کودکی و 

با کل است و چنان  و جزء بودن آنها به معنای کوتاهی امتداد زمانی آنها در قیاس .(161

که ذکر شد، از بسیاری جهات، کارکردی مشابه کل اجزا دارند و از این حیث از دیگر 

 .شونداقسام اجزا متمایز می

 همانی نیست.میان اجزای زمانی شیء، این -3

هایی هستند که به طور معمول اجزای زمانی موصوف اولی و اصلی صفات و نسبت -4

 .(Lewis, 2002, p1) پذیردشیء آنها را می

همانی میان اجزای زمانی شیء، هریک از این اجزا رغم عدم وجود اینعلی -5

ها دارد. بدین معنا که میان آنها نسبتی وجود دارد های مناسبی در سایر زمانجانشین

ه تعلق آنها به شیء واحد است و آنها را در قالب یک شیء واحد، انسجام کنندکه تضمین

 wis, 1976a, p 122)(Le.20بخشد می

یک از اجزای زمانی به تنهایی صادق نیست؛ بلکه بر هیچ« شخص»یا « شیء»عنوان  -6

شیء یا شخص، معادل بزرگترین حاصل جمع همه مراحلی است که نسبت به یکدیگر 
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نسبت مقتضی یادشده را دارند. به دیگر سخن، تنها بر واقعیت چهاربعدی تشکیل یافته 

 .(.Ibid)شوداطلاق می« شیء»زمانی، عنوان از همه اجزای 

این  (در صفات نفسیتغییر  نیز)و تغییر  مسئلهبه  لوئیسبا ملاحظه مطالب فوق، پاسخ 

گاه که موصوف واحدی در میان نباشد، مستلزم است که اتصاف به صفات ناسازگار آن

مان، جزء تناقض نیست و در تحلیل چهاربعدگرایانه، موصوف هریک از صفات در هر ز

زمانی محصور در آن زمان است و چون اجزای زمانی متمایزند و با یکدیگر نسبت 

 همانی ندارند، وقوع تناقض ظاهری خواهد بود.این

بر این مبنا، تفسیر این امر که شیء در لحظه نخست، واجد صفت الف و در لحظه بعد، 

الف  صفته نخست، که جزء زمانی شیء در لحظ واجد صفت ب است، چنین خواهد بود

دارد و جزء زمانی شیء در لحظه بعد، واجد صفت ب است. بنابراین تغییر به اختلاف را 

 نویسد:در این باره می لوئیسدو جزء زمانی متعاقب شیء در صفات و احوال دلالت دارد. 

دو تمایز آنها تعلق دارند و  یزمان ینخست به اجزا ةدر وهل ،ایاش یموقت نفسیصفات »

همچون  ی،باق ءی. شکنداشکالی ایجاد نمی یشان،صفات زماندر  مختلف، یزمانجزء 

 «یشبعد یو سپس اجزا گرددیآن ظاهر م نیمراسم رژه است. نخست، بخش نخست

(Lewis,2002, p 1). 

تغییر رنگ سیب یک درخت توان چنین گفت که تحلیل صحیح برای توضیح بیشتر می

« زرد است 2tسیب این درخت در »و « سبز است 1tسیب این درخت در »دو جمله در 

 این است که

 سبز است. « 1tجزء زمانی سیب این درخت در »

 زرد است. «2tجزء زمانی سیب این درخت در »

 .21است گیومهکه در آنها موضوع گزاره، کل عبارت واقع شده میان دو 

 

 حل چهاربعدگرا. نقدهای راه4

 اشکال نفی تغییر  1-4

تغییر به طور  مسئلهترین اشکالاتی که بر تحلیل نظریه چهاربعدگرایی از یکی از مهم

کلی، و تغییر در صفات نفسی به طور خاص، وارد شده است، این است که این نظریه، 
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نماید. بنابراین نه کند و اشیای متکثر متعاقب را اثبات میبالمآل شیء متغیر را انکار می

کنندگان این اشکال معتقدند که قوام ایراد است. مسئلهحل، بلکه حذف اصل یک راه

یعنی در معنای متداول،  ،تینیاختلاف و عتغییر، به وجود دو عنصر اساسی است:  مسئله

این است که امر واحدی به عنوان موضوع تغییر،  مسئلههنگامی که سخن از تغییر است، 

ن بنابر تقریر همچنان هست که در صفات و احوال خود دستخوش دگرگونی است. لک

زیرا مطابق این تقریر، آنچه تحقق  .چهاربعدگرا، در جریان تغییر، امر واحدی باقی نیست

دارد و موضوع تغییر است، اجزای زمانی متکثر و متمایز شیء است. این، اجزای زمانی 

شیء هستند که موضوع صفات ناسازگارند، از سویی این اجزا، پایدار نیستند؛ بلکه 

دهد. بنابراین چیزی باقی جزء زمانی، جای خود را به جزء زمانی بعدی میپیوسته یک 

از سوی دیگر با نظر به کل شیء، تغییر در این نگاه همچون ماند که تغییر را بپذیرد. نمی

 .(Haslanger, 2005, p 318) دو نقطه از یک تابلوی نقاشی است اختلاف رنگ

در واقع  ل مصادره به مطلوب است. زیرااین اشکال این است که این اشکا یک پاسخ

نظر خود را در باب مفهوم تغییر بر این واژه تحمیل نموده است. کننده در آن، اشکال

فرض است که در طی تغییر، شیء به عنوان چون چنین اشکالی مبتنی بر این پیش

 شناسیکند و از این رو، منطبق بر هستیخود را حفظ میهمانی امری مستمر این

تواند در پاسخ این می به بیان دیگر، چهاربعدگرا .(Hawley, 2001, p 12)ست بعدگراسه

اشکال چنین پاسخ دهد که اگر مراد مستشکل از امر واحد باقی در طی تغییر، شیء 

ست، بله، در نظر ما چنین امری در طول بعدگراسهشناسی بعدی منطبق بر هستیسه

ن چهاربعدگرایانه، امر باقی کاملاً کنار گذاشته ی، در تبیتغییر باقی نیست. با این حال

نشده است و شیء چهاربعدی به واسطه وجود اجزای زمانی خود، در هر لحظه تحقق 

 دارد و در نتیجه موضوع تغییر است.

توان چنین گفت که موجود بودن دو معنا دارد: یک معنا وابسته به تر میدر تبیینی دقیق

لابشرط نسبت به زمان. به موجب معنای نخست، وجود شیء در یک  زمان و معنای دوم

زمان، مستلزم وجود کل آن در آن زمان است، لکن مطابق معنای دوم، شیء در یک 

کم یک جزء زمانی آن، در آن زمان موجود باشد زمان موجود است اگر و تنها اگر دست

(Heller,1984, p 328). در معنای نخست  لوئیس روشن است که گرچه شیء در دیدگاه
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در هر زمانی محقق نیست، لکن در معنای دوم، موجود است و در این معنا، صلاحیت 

به نظر مدافعان این دیدگاه، این تفسیر  باقی در طی تغییر را دارد.واحد ایفای نقش امر 

مثلاً فرض کنید  از معنای موجودیت و بقا، چندان هم دور از ذهن و غیرعادی نیست.

ای که بخشی از آن، خارج گه کاغذ درون کشوی یک میز قرار گرفته باشد، به گونهیک بر

حالتی این چنین، از کشو باقی بماند و تنها بخشی از کاغذ، کاملاً در کشو قرار گیرد. در 

، با استناد به این کنیمرا صادق ارزیابی می« برگه کاغذ درون کشوی میز است»ما اظهار 

، مسئلهکشو قرار گرفته است. به طور قیاسی، در نظیر زمانی این  که بخشی از آن، درون

آن نیز معتبر و معقول  اتصاف شیء به موجودیت، با نظر به موجودیت جزئی زمانی از

 .(Ibid, pp 328-9) خواهد بود

تحلیل فوق منتقدانی نیز دارد. یکی از نقدهای این تحلیل این است که تحلیل مذکور، 

تغییر را مخدوش  مسئلهعدگرایی به اجزای زمانی برای حل توجیه تمسک چهارب

شناسی مبتنی بر اجزای زمانی، به دلیل سازد. زیرا تمسک این نظریه به هستیمی

ناممکن بودن اتصاف امر واحد به صفات ناسازگار متکثر بوده است. پس در واقع 

د، از واحد بودن شناسی خوچهاربعدگرایی تلاش دارد با معرفی اجزای زمانی به هستی

موضوع صفات متغیر رهایی یابد، در این صورت اگر ما در مقام یک چهاربعدگرا با گفتن 

این که شیء به معنایی در هر لحظه از وجودش موجود است، دیگر بار وجود متغیر 

واحدی را اثبات نماییم، فرض وجود اجزای زمانی نزد ما، توجیهی نخواهد داشت و نظر 

 .(Lombard,1994, pp 370-2)سازدیی قرین میعدگرابما را با سه

نظر از این که آیا چنین معنایی از موجودیت، دارای اعتبار است یا خیر، به گمان ما صرف

زیرا مبتنی بر این پندار نادرست است که نظریه چهاربعدگرایی در  .نقد فوق وارد نیست

ناسی چهاربعدگرا، بر واقعیت اجزای شگذارد، حال آن هستیتبیین تغییر، بقا را کنار می

تغییر را با  مسئلهزمانی و نیز امر چهاربعدی تشکیل یافته از آنها، هر دو تأکید دارد و 

نماید. چنین توسل به اجزای زمانی، و بقا را با استعانت از واقعیت چهاربعدی تبیین می

موجب آن، امر باقی، یی است که به بعدگراتبیینی از امر باقی، متمایز از تبیین سه

واقعیت تام و کامل شیء است که در هر لحظه تحقق دارد. به دیگر معنا، به صحنه 
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زمانی برای تبیین بقا، به معنای کنارگذاردن اجزای زمانی نیست ـآوردن امر ممتد مکانی

 22کاهد.و از این رو، چنین تحلیلی چهاربعدگرایی را به نظریه رقیب فرونمی

تغییر، تبیین خاص خود را دارد، اما  مسئلهفت که اگرچه چهاربعدگرایی برای البته باید گ

تبیین مذکور را با توسل به رویکرد جدیدی به مفاهیم بقا و تغییر فراهم آورده است. 

مفهوم بقا در این نظریه، به معنای تحقق بخشی از واقعیت شیء امتدادیافته در زمان و 

و جزء زمانی متعاقب شیء، با مفاهیم متعارف این دو مفهوم تغییر به معنای اختلاف د

واژه تمایز دارند. از سویی شیء به هیچ معنا )حتی در معانی ضعیف( در طول زمان با 

همانی دارد، لکن در این همانی ندارد؛ هرچند شیء در مجموع زمان با خود اینخود این

ند. بر این مبنا تفسیر درست فهم شونمی تفسیر فرازمانی، زمان و تغییر ملحوظ واقع

عادی ما مبنی بر بقای اشیا این است که واقعیات زمانمند در معرض تغییر که با 

اند)اجزای زمانی(، به واقعیت غیرزمانی واحدی هایی قوی به یکدیگر پیوند یافتهنسبت

مفهوم همانی اشیا در طول یک زمان مطابق این نظر، به این تعلق دارند. به دیگر سخن،

 33تعلق واقعیات زمانی شیء در طول آن زمان، به واقعیت امتدادی واحد خواهد بود.

 

 از ماهیت اتصاف لوئیسنقد تحلیل  4-2

هایی در پی داشته است. چنان که بیان گردید از ماهیت اتصاف نیز نقد لوئیستحلیل 

هستند که هریک  عمری با نام مراحل زمانی، واقعیات کوتاهلوئیسموضوع اتصاف در نظر 

دهد. اما در مفهوم متعارف به تنهایی بخشی از واقعیت چهاربعدی شیء را تشکیل می

گردد. با این حال در نگاه اتصاف، نفس شیء و نه بخشی از آن، موضوع اتصاف تلقی می

پذیرد، بلکه شیء از این حیث که جزئی از آن ، نفس شیء مستقیماً صفت را نمیلوئیس

ست، موضوع اتصاف است. به بیان دیگر، شیء بالعرضِ اجزای زمانی خود پذیرنده صفت ا

نظر از نسبتی که با اجزای خود دارد، چنین پذیرنده اتصاف است و بالذات و با قطع

 نیست.

گوید شاید اشکال این اشکال را در نظر داشته و بدان پاسخ داده است. وی می لوئیس

کند، چون به موجب آن، شیء را تبیین نمی شود که نظر من هم اتصاف مطلق به صفات

موصوف صفات نیست، بلکه در نسبت با اجزایی که دارد، صفات را  24به طور مطلق
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. بنابراین تأکید من بر مفهوم اتصاف مطلق در نقد نظریات تقییدی پذیردمی

 .p (Lewis, 2002 ,(5 25خود مرا نیز به چالش خواهد کشید یی، اعتبار پاسخبعدگراسه

این است که هرچند نظر وی نیز به یک معنا، مفهومی نسبی از اتصاف ارائه  لوئیسپاسخ 

سازد. نماید. با این حال، این پاسخ اتصاف مطلق را به طور کامل از صحنه خارج نمیمی

زیرا اولاً بنابر پاسخ وی، برخی صفات به طور مطلق به شیء )واقعیت چهاربعدی( نسبت 

. از سویی، اتصاف خود مراحل زمانی به «هفتاد سال عمر کردن» شوند؛ نظیرداده می

 .(Ibid, p 4) نیاز از واسطه یا فرض غیر استصفات، مطلق و بی

در مورد فراهم آوردن امکان  لوئیسشاید این تبیین از ماهیت اتصاف بتواند نگرانی 

اف به دنبال را برطرف سازد، اما ایرادات دیگری را در زمینه اتص مطلقتبیین اتصاف 

چهاربعدگرایی در ارائه تصویری کامل  ةخواهد داشت. یک ایراد اساسی آن، ناتوانی نظری

از صفاتی است که شیء، امکان اتصاف به آنها را دارد. به عنوان مثال چهاربعدگرایی باید 

نظر از مراحل زمانی خود، امکان اتصاف به چه این پرسش را پاسخ دهد که شیء با قطع

شیء چه رنگی  خودرا دارد؟ مثلاً اگر شیء دارای دو جزء زمانی سبز و زرد باشد، صفاتی 

دارد؟ آیا جرم شیء، معادل مجموع اجرام همه مراحل زمانی آن است؟ در مورد شکل 

چطور؟ اگر اجزای زمانی شیء کروی باشند، خود شیء چه شکلی دارد؟ آیا کروی است؟ 

عنوان حاصل جمع اجزای زمانی خود( بتواند رسد شی چهاربعدی )به اما به نظر نمی

ای شکل بودن مقاطع یک استوانه، موجب آن نیست که طور که دایرهکروی باشد. همان

 .(Hawley, 2001, pp13&38) ای شکل باشدخود استوانه نیز دایره

رسد ملاحظه به این اشکال پاسخ نداده است. لکن به نظر می مستقیماً  لوئیسهرچند 

ن وی، ما را به پاسخی مقبول نزد وی نزدیک سازد. زیرا از نظر او، اتصاف در سخن پیشی

اتصاف شیء با ملاحظه و وساطت اقعیت چهاربعدی( دو گونه است: نخست شیء )و

اتصاف شیء بدون ملاحظه اتصاف اجزای زمانی آن. در و دوم  اتصاف اجزای زمانی آن

گردد. این معنای از اتصاف، ف میمعنای نخست، شیء به همه صفات اجزای زمانی متص

یعنی شیء در نسبت با زمانِ وجود یک جزء زمانی و از این حیث  ،وابسته به زمان است

پذیرد. در این معنا اشکال فوق وارد که آن جزء زمانی، موضوع اتصاف است، صفت را می

ورد م)که ظرف تحقق شیء است( د شیء به یکباره شود؛ چون در آن، کل زمان وجونمی
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شود که نوبت به بحث از چیستی محمولات ، از این رو موضوعی اثبات نمیلحاظ نیست

، اما در این معنا، شیء گرددلکن در معنای دوم، کل زمان به یکباره لحاظ می. آن برسد

پذیرد، بلکه تنها صفات مرتبط با کل زمان وجود خود )نظیر هفتاد سال هر صفتی را نمی

بر این امر  لوئیسرد. یا شاید بتوان گفت )گرچه تصریحی در کلام پذیعمر کردن( را می

نیست( که شیء از این حیث، همچنین واجد صفاتی که در کل زمان وجودش محقق 

، مشروط بر این که پیوسته وزن شیء «وزنی معادل یک کیلوگرم داشتن»است، )مثل 

اجزای آن،  تصفاو روشن است که اتصاف شیء به  استیک کیلوگرم بوده باشد( 

پس اگر پرسش از صفات شیء در یک زمان خاص باشد، اتصاف شیء به ضروری نیست. 

 یشیء به عنوان واقعیت صفاتبالعرض اجزای زمانی است. لکن پرسش از  ،آن صفات

درک عادی )یعنی صفات شیء بدون تقیید زمانی( همواره پاسخی منطبق بر چهاربعدی 

در نگاه عادی صفات متغیر شیء قید زمانی دارند و بدون  زیرا از نحوه اتصاف اشیا ندارد.

انتسابشان به شیء ممکن نیست، لکن واقعیت شیء در چهاربعدگرایی  ،تقیید زمانی

یعنی گسترده در زمان است. از این رو صفات متعارض و متغیر مستقیماً  ،غیرزمانی است

 شوند.به آن نسبت داده نمی

های دیگران که کاملاً در تحلیل لوئیس ةیدی در نظرییکی از نکات کلرسد به نظر می

او مورد غفلت واقع شده، تلاشی است که وی برای تقریب نظرگاه خویش  ةنسبت به نظری

در باب اتصاف، با فهم عرفی از اتصاف مبذول داشته است. هدف وی این است که نشان 

رد. وی در توضیح این پذیدهد خود شیء نیز به معنایی همه صفات اجزای زمانی را می

خود شیء چهاربعدی، فی حد ذاته متصف به یک صفت نیست، لکن با » نویسد:معنا می

این امکان فراهم است که ما  .واقع شده است آن صفت را دارد 1tنظر به این که در زمان 

در سخن از آنچه در یک زمان خاص صادق است، دامنه سخن خود را محدود نماییم، به 

ر آنچه در خارج آن زمان واقع شده است را نادیده بینگاریم و ما غالباً چنین طوری که ه

 .(Lewis, 2002, p 5) «کنیممی

، این تبیین معنای مناسبی برای اتصاف مطلق شیء به صفت فراهم لوئیسبه زعم 

شناختی و زبانی )و شاید معرفتی( های هستیآورد. این پاسخ، به افتراق میان تحلیلمی

شناختی، شیء واقعیت واقعیت اشیا اشاره دارد. بر این اساس به لحاظ هستی ما از
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زبانی روزمره، های یافته از اجزای زمانی است، لکن در مسامحه تحلیلچهاربعدی تشکیل

 .کنداین واقعیت نادیده انگاشته شده و اجزای زمانی، نقش شیء را ایفا می

 

 عدم تبیین وحدت حقیقی اشیاهی و های مبتنی بر خودآگاتعارض با داده 4-3

هایی دارد که برخی دیدیم که چهاربعدگرایی در مواجهه با اشکالات گذشته پاسخ

یکی از دلایل دیگری نماید. با این حال های این نظریه را تا حدودی تعدیل مینارسایی

بت کند، مراجعه به شهود درونی اشخاص نسکه خلاف مدعای چهاربعدگرایی را اثبات می

های مبتنی بر خودآگاهی ما با دادهرسد به نظر نمیبه وجود و واقعیت خود است. زیرا 

دارای  )به عنوان واقعیت ادعای چهاربعدگرایی مبنی بر تشکیل یافتن واقعیت شیء

امتداد زمانی( از اجزای زمانی همراهی نماید. با فرض چهاربعدگرایی، هر شخص بایستی 

واحد ثابتی درک نماید که اجزای زمانی او در گذشته، حال یا خود را به عنوان واقعیت 

آینده همگی نسبت واحدی با او دارند. با این حال، انسان عادی، درک روشنی از آینده 

خود ندارد و از سویی واقعیت او در گذشته در قیاس با واقعیت کنونی وی، با او نسبت 

کند، حال آن اش ارتباط برقرار میگذشتهواحدی ندارد. او، تنها از مسیر خاطرات خود با 

 نماید.که واقعیت کنونی خود را به طور مستقیم درک می

فوق، با توجه به استقلال هویات اجزای زمانی شیء نسبت به یکدیگر و  مسئلهافزون بر 

وجود  ةتکثر بالفعل این هویات، تبیین وحدت حقیقی واقعیت چهاربعدی شیء )که لازم

 ،یژه در موجودات دارای وحدت حقیقی همچون انسان است(، در نظرییافتن شیء به و

 سد.رچهاربعدگرایی دشوار به نظر می

 

 نتیجه سخن. 5

مطرح  لوئیساز سوی  اثبات چهاربعدگراییاستدلال تغییر در صفات نفسی، با هدف 

 اشیا هویات ممتد زمانی هستند که در هر زمان بخشی از ،مطابق چهاربعدگرایی. شودمی

تفسیر تغییر و از جمله تغییر در بر این اساس د. )یعنی اجزای زمانیشان( تحقق دار آنها

و اتصاف صفات نفسی نیز این است که اجزای زمانی متمایز شیء صفات متمایز دارند 

همچنین بقای شیء در طول گردد. شیء به این صفات بالعرض اجزای زمانی ممکن می
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ها ی از آن در هر زمان است. از سویی تعارض این تحلیلزمان به مفهوم تحقق جزئی زمان

عدم چنین تفسیری، اما  .گرددمی مستند روزمره های زبانیمسامحه بهبا درک عادی ما 

فهم عادی ما آن که همانی در ضمن تغییر را مفروض داشته است. حال امکان تحقق این

و کامل که مستلزم همانی دقیق ن)البته نه لزوماً ایهمانی شیء از تغییر، بر حفظ این

در ضمن وقوع دگرگونی، تأکید دارد. لکن در عدم اختلاف از همه جهات ممکن باشد( 

همانی ندارد. البته کل واقعیت چهاربعدی با خود چهاربعدگرا، چیزی با دیگری این ةنظری

افزون  کند.یدریافت متعارف و شهودی را برآورده نمهای همانی دارد، اما این بایستهاین

گاهی ما ناسازگار به نظر آی شهودی مبتنی بر خودهابر آن نظریه اجزای زمانی با دریافت

  رسد و نیز قادر به تبیین وحدت حقیقی شیء نیست.می

 

 هایادداشت
1 Four-Dimensionalism 
2 Three-Dimensionalism  
3 Objects’ Persistence Through Time 
4 Temporal Parts 

این دو نظریه به ترتیب با بقای اشیا در زمان، گاه  از مسئله بعدگرایی و چهاربعدگراییسههای مختلف ا نظر به تحلیلب 5

 اتیاز نظر یکیبر  ،ییگاه عنوان چهاربعدگراهمچنین  شوند.نیز شناخته می Perdurtantismو  Endurantismعناوین 

زمان  یایافزون بر اش گردد که مدعی استیاطلاق م یی(گراقابل با حالدر تیی )گرایابد یعنیزمان  کیزیمرتبط با متاف

موجود در زمان حال هستند.  یایطراز اشهم ،یشناختیهست ثیموجود و از ح زیهر دو( ن ای) ندهیآ ایگذشته  یایحال، اش

(Rea, 2005, p246) 
 ر.ک. ییادله اثبات چهاربعدگرا یبه برخ یدسترس یبرا 6

 (Lewis, 2003, 1976b,1993, Sider,2001, pp74-140, Balashov,2000, Hales and Johnson, 

2003). 
7 David Lewis 

 رینظ یفلسف یهااز حوزه یاریاست که در بس ستمیسرشناس قرن ب لسوفانیاز ف یکی (2001-1941) لوئیس دیوید

 در یو یهاتیداشته است. گزارش رئوس فعال ییو نقش بسزا ریفلسفه زبان، فلسفه ذهن و ... تأث ،یشناسمعرفت ک،یزیمتاف

حال،  نیبا ا ست؛ینوشتار حاضر ن هدفدر جهان معاصر داشته است،  یفلسف شهیاند شبردیکه او در پ یو سهمها حوزه نیا

ش بخالهام یاست و آثار و ییبعدگراـ سه ییو اثرگذار در عرصه نزاع چهاربعدگرا مهم یهاتیاز شخص یکیاو  نیقیبه 

 .حوزه است نیدر ا دآمدهیپد گریاز آثار د یاریبس
8 Temporary Intrinsics 

آثار فلسفی غرب معاصر است. با این حال پیش برانگیز موضوع چهاربعدگرایی لوئیس، یکی از موضوعات مورد توجه و بحث 9

ع مورد بحث خویش، مورد توجه و از این، هیچ یک از آثار پژوهشی موجود به زبان فارسی، این موضوع را به عنوان موضو

 .اندبررسی قرار نداده
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گفتنی است عنوان چهاربعدگرایی در این مقاله، محدود به چهاربعدگرایی مورد دفاع دیوید لوییس است که در ادبیات  01

غالب شود. در مقابل این دیدگاه، یک رویکرد یاد می Worm-Theoryو  Perdurantismفلسفی معاصر از آن با عناوین 

. این رویکرد شودشناخته می Stage-Theory چهاربعدگرای دیگر نیز وجود دارد که مورد بحث این مقاله نیست و با نام

کند، اما تصویر متفاوتی از همچون رویکرد نخست، وجود اجزای زمانی و نیز واقعیت چهاربعدی ممتد در زمان را تأیید می

 گردد.شناختی تفسیر میچهاربعدگرا، معناشناختی و نه هستی دگاهیدو د اختلاف . به طور غالب،چیستی اشیای عادی دارد

(Sider, 1996, p 433, Hawley, 2001, pp 42-4) .برای آشنایی بیشتر با رویکرد چهاربعدگرای اخیر ر. ک 
(Sider 1996, 1997, 2000, 2001, Hawley, 2001, 2015, Balashov, 2007)  

11 Neutral 
12 Perdures 
13 Endures 
14 Extrinsic Properties 

 یصفات به ذات میترجمه شده است؛ اما از آنجا که تقس «یذات»به کلمه  یدر زبان فارس Intrinsicگاه کلمه  51

Essential یو عارض Accidental میدیرا برگز «ینفس»عنوان  ،یکلمه ذات یبه جا نجایاست، ما در ا یمستقل میتقس .

 ایضرورت است  یبر مبنا ایاشاره دارد که آ صفتاتصاف موصوف به  ةدر مورد صفات، به جهت و نحو یضعار -یذات میتقس

 دینمایموصوف دلالت م ریاتصاف، به غ یعدم وابستگ ای یبه وابستگ ،یاضاف -ینفس فاتص میامکان؛ در مقابل تقس

(Robertson and Atkins, 2018). 

دارای تقیید زمانی است و بدین وسیله از اتصاف شیء واحد  ت یا اتصاف شیء به آنهابر مبنای رویکرد تقیید زمانی، صفا 61

دهد لوئیس اتخاذ رویکرد تقیید زمانی را در مواجهه با این مسئله مورد نقد قرار میگردد. به صفات ناسازگار رفع تعارض می

نفسی )که مستلزم اتصاف غیرنسبی و مطلق و معتقد است این رویکرد قادر نیست تبیین صحیحی از اتصاف شیء به صفات 

است که در زمان حال دارد  یصفات ،دارد ءیکه ش یتنها صفاتگرایی همچنین مطابق حال به این صفات است( را فراهم آورد.

 نیاز ا برخوردار نخواهند بود. یتیاز واقع زین زمانها نیمربوط به ا یصفات بنابراین، ندارند، یو وجود تیواقع هادیگر زمانو 

صفات آنها  زیصفات و ن ریاز صفات را دارد و موصوف سا یکیدر زمان حال است که  ءیآنچه هست، ش ر،ییغرو، در مسئله ت

 رامونیپ یلیبه مباحث تفص یبه منظور دسترس .آیدواقعیتی ندارند، بنابراین، تعارض اتصاف به صفات ناسازگار به میان نمی

 ها ر.ک. پاسخ نیا
(Johnston,1987, Haslanger,1989, 2005,Van Inwagen,1990, Hawley,2001, p15, 2015, 

Merricks,1994) 
 → x=y: است نیچنبندی منطقی آن صورتکه  indiscernibility of identicalsها همان نیا یریزناپذیاصل تما 71

∀F(Fx ↔ Fy). 
18 Temporal Stage 
19 Duration  

آن عموماً به  تیماه لیبرقرار است که در تحل یاتحاد یتعلق دارند، نسبت یواحد ءیه شکه ب یایزمان یاجزا انیم 02

وجود  جهینت ی. اتصال مراحل زمانگرددیاستناد م یمراحل زمان انیم یو ربط علّ یاستمرار و اتصال فضازمان یهانسبت

 یعلّ  ی. افزون بر آن وابستگشودیم یا ناشدر آنه ریی( بودن تغیدفع ه)و ن یجیمراحل متقارب است که از تدر انیشباهت م

-Lewis,1976a, pp117) گرددیمراحل متعاقب م یتصادف ینیو نه صرفاً جانش یمراحل، موجب تحقق اتصال واقع انیم

122,1986, pp 81&218). 
رچوب منطق سنتی این در چها .شوندیم گنجاندهموضوع جمله  در یزمان ودیق ،چهاربعدگرا لیبنابر تحلبه دیگر بیان،  12

در واقع ما با دو قضیه مستقل روبرو هستیم که از حیث موضوع  در اتصاف شیء به دو صفت ناسازگار بدان معناست که

، وحدت موضوع آنهاست، میان دو قضیه متمایزند و بنابراین با توجه به این که از جمله شروط تحقق تناقض میان قضایا

 شود.نامبرده تناقضی واقع نمی



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          18

به  یچهاربعدگرا وارد شده است، اما از نظر برخ هیغالباً به نظر رییتغ یاست که هرچند اشکال نف یادآوریلازم به  22

اشکال  نیدر پاسخ به ا یناکام ای قیتوف ثیاز ح مذکور هیهر دو نظر ل،یتحل نیوارد است. بر اساس ا زین ییبعدگراسه

بلکه اشکال  ست،ین ییاشکال چهاربعدگرا ر،ییتغ ینف اشکالمعتقدند  زین یبرخ .(Benovsky, 2011, p165) اندهیهمپا

که  بعدگراسه کردیرو، هر رو نیاز ا است. گرایابد یکردیاتخاذ رو یعنیزمان،  تیآن در باب واقع ینظر فرضشیپ کی

 نیبر ا خواهد بود. رییمسئله تغ در یمشابه امدیباشد، گرفتار پ رفتهیپذ شیخو ینظر یهارا در داده یفرضشیپ نیچن

از زمان است.  ستایا یافتیمتعهد به در ییکه چهاربعدگرا شودیگفته م نیچن رییتغ یاز اشکال نف زیمتما یاساس، در خوانش

 جهیاند. در نتواقع شده یچهاربعد تیدر واقع زمانیکه شاغل زمانند، به طور ب یزمان و امور زمانمند ه،ینظر نیبنابر ا رایز

که  ستیی اهمان جا ز،یهمواره همه چ رایز. رودینم انیو از م دیآیبه وجود نم یزیو چ کندینم رییواقعاً تغ یزیچ در واقع

 .(Haslanger, 2005, p332)هست 
 ییآن، اقتضا یچگونگ نییلکن در باب تب ند،ینمایما، تنها اصل تحقق بقا را اثبات م یشهود یهالوئیس معتقد است داده 32

 .(Lewis, 1988, p190ندارد)ها داده نیبا ا یتعارض یو ییچهاربعدگرا دگاهیرو، د نیاز ا ندارند.
24 Simpliciter 

 یباق یایاست که که اش حی: گرچه در نظر لوئیس صحسدینوباره می نیهسلنگر در اداند. لوئیس این را نقد هسلنگر می 52

صفات مطلقند )در نسبت با مراحل  قتاًیحق یاست که صفات نفس درست زیاست( و ن یچهاربعد یایوجود دارند )منظور اش

 یمراحل، صفات نفس یبماند. چون صفات نفس یباق ،شیدر صفات نفس رییتغ یکه در ط ستین یزیحال چ نی(، با ایزمان

نسبت  اید اشاگر اتصاف به خو یینها با اجزاست. از سوآ مستلزم نسبتبه این صفات،  ای. اتصاف اشستندین یچهاربعد یایاش

. توضیح آن که، اگر جزء زمانی شیء صفت الف را داشته باشد، (Haslanger,1989, p119) ستین یداده شود، موقت

 همواره آن را دارد. بنابراین شیء نیز همواره از این حیث که جزء زمانیش متصف به صفت است، متصف به آن خواهد بود.
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